
کرمانی نویسنده و روزنامه�نگار؛ گفت�وگو با مهدی محبی�

برای بناهای تاریخی قصه و افسانه بنویسیم
ثار کهن به مرور فراموش شده اند تعداد کمی داستان در مورد زلزله بم نوشه شد!        افسانه های آ

: بناهــای تاریخــی در  گــروه فرهنــگ و هنــر
هرجای دنیا باشــند حتما یک تاریخ رسمی و 
واقعی دارند که معمولا توسط باستان‌شناسان 
و مورخیــن نوشــته و تدویــن می‌شــود. اما در 
کنار این تاریخ رسمی، همواره نوعی از روایت 
در مورد آن‌ها میان مردم شــایع و رایج اســت 
که عموما توســط مردم روســتاها و شــهرهای 
اطراف این بناها ســاخته و پرداخته می‌شــود 
و بــه صــورت شــفاهی سینــه بــه سینــه نقــل 
که تا چــه اندازه واقعی  غ از این‌ می‌شــود و فــار
یا باورپذیر هستند میان مردم رواج دارند. این 
روایت‌هــا البته که تحت تاثیــر دانش و بینش 
گران‌ قــرار دارند و به مرور  و احساســات روایت‌

کنند.  زمان هم تغییر می‌
ایــن افســانه‌ها و روایت‌های شــفاهی امروز 
و  نویســندگان  از  گروهــی  اســتفاده‌ی  مــورد 
راهنماهــای گردشــگری در معرفــی و توصیف 
بناهــای تاریخی هم قــرار گرفته‌اند؛ تا آنجا که 
برخی از پژوهشــگران و نویســندگان معتقدند 
گــردآوری روایت‌هــای قدیمی، بازنویســی  کــه 
آن‌ها‌ و یا حتی نوشــتن روایت‌هایی جدید در 
کن  معرفــی بناهــا یا اتفاقاتی مرتبــط با این اما
گونه آثار  می‌توانــد توجه گردشــگران را بــه این‌

کند.  جلب 
داســتان‌نویس،  کرمانــی،  محبی‌ مهــدی 
روزنامه‌نگار و پژوهشــگر تاریخ ایده‌ای مرتبط 
بــرای  روایت‌ســازی  و  گــردآوری  نــوع  ایــن  بــا 
معرفــی آثــار و بناهای تاریخی کرمــان دارد که 
از چنــد ســال پیش، آن را مطرح کرده اســت. 
او بــر ایــن باور اســت کــه برای حفــظ و معرفی 
بیش‌تــر تاریــخ و فرهنگ کرمــان و جلب‌توجه 
گردشگران به این منطقه با تاریخ غنی‌ای که 
ایــن منطقه دارد، می‌تــوان از قصه‌ها، روایات 
و افســانه‌هایی که پیرامــون بناهای تاریخی و 
حتی معاصــر کرمان وجود دارد، بهره گرفت و 

گر نیست نوشته شود. یا ا
نــا  یر ا ر  نــگا خبر بــا  گــو  و ‌ گفت ر  د ی  و
)اســماپورزنگی‌آبادی(، در تشــریح ایــن ایــده 
کنــد: متاســفانه آنچــه کــه بیش‌تــر  اظهــار می‌
کــرده صرفــا فیزیــک و  برایمــان اهمیــت پیــدا 
ساختار معماری بناهای تاریخی است؛ بناها 
کنیــم بــدون اینکــه  را مرمــت و بازســازی می‌
بدانیــم پشــت آن چــه قصه‌ها و داســتان‌ها و 
افسانه‌هایی نهفته است، در حالی که هر بنا، 

کالبد، یک روح هم دارد. علاوه بر معماری و 
این داســتان‌نویس کرمانی می‌افزاید: قطعا 
همه بناهای تاریخی داستان‌ها و افسانه‌هایی 
داشــته‌اند که به دلیل شــفاهی بودن ادبیات 
گذشــته از بیــن رفتــه و فرامــوش شــده اســت 
یــا بــه شــکل غیرواقعــی و تقلیل‌یافتــه بــه مــا 

رسیده است.
ایــده خــود مثالــی  بــرای تبییــن بهتــر  وی 
می‌زنــد: آن‌هــا کــه برای تماشــای اهــرام مصر 
می‌رونــد صرفــا برای بازدید یک‌ســری ســنگ 
کــه بــا نظــم خاصی بــه صــورت هــرم روی هم 
چیــده شــده نمی‌روند. ســاختارهای ســنگی 
کــه بسیار  شــگفت‌انگیزی در طبیعــت داریــم 
زیباتر از اهرام ثلاثه مصر هستند ولی آنچه که 
کند افسانه‌ها و قصه‌هایی  اهرام را جذاب می‌
است که پیرامون فراعنه مصر و اتفاقات چند 
هــزار ســال قبــل وجــود دارد و بخشــی از آن 

خوشبختانه به دست ما رسیده است.

گویی قلعه�دختر توان قصه�
وی بــا اشــاره بــه بناهــای تاریخــی متعــدد 
در سراســر اســتان کرمان، به‌عنــوان نمونه به 
قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر در شهر کرمان اشاره 
کرد که از زمان ساسانیان برجای مانده است.
گوید:  ایــن داســتان‌نویس پیشکســوت می‌
این بناها قصه‌ها و افسانه‌هایی با خود دارند؛ 
آیــا قلعه‌دختــر معبــد آناهیتــا بــوده کــه بعد از 
، بانو یا بی‌بی حفظ  اسلام با عنوان قلعه دختر
گر چنین چیزی بوده، نسبت آن  شده است؟ ا
گر بوده  ، آیا نسبت بنا با آناهیتا بوده و ا با دختر
چه نسبتی بوده است؟ همه این‌ها داستان‌ها 
و افســانه‌ها و قصه‌هایی دارد که به هر دلیلی 

از دست رفته‌اند؛ بازیابی آن نیز تقریبا برای ما 
غیرممکن است چون آخرین نسلی که ادبیات 
کرده، یا از دنیا رفته‌اند  شفاهی ما را حفظ می‌

گر زنده باشند آلزایمر دارند. و یا ا
کــه  وقتــی  ادامــه می‌دهــد:  کرمانــی  محبی‌
یــک گردشــگر بــه بازدیــد قلعه‌دختر مــی‌رود، 
داده‌هــا  ایــن  ارائــه  بــه  صرفــا  آن  معرفــی  در 
کنیــم کــه ایــن قلعــه اســمش دختر  کتفــا می‌ ا
اســت و قدمــت آن احتمــالا مربــوط بــه عصــر 
ساســانیان اســت و در چنــد نوبــت تخریــب 
و نمی‌دانیــم در چــه مقطعــی مرمــت  شــده 
شــده ولــی الان از بین رفته و چیــز چندانی از 
آن باقی نمانده اســت. گردشگر این اطلاعات 
را به‌راحتــی در دایره‌المعــارف هــم می‌توانــد 
می‌تواند بیابد و بخواند. من اما معتقدم آنچه 
که گردشگر را با فرهنگ و تاریخ و هویت بومی 

ما پیوند می‌زند افسانه‌ها و داستان‌هاست.

یک تجربه از رم
کند: بناهای تاریخی زیادی در  وی بیان می‌
کشورهای اروپایی وجود دارد که انواع و اقسام 
داستان‌ها و روایات در کنار آن وجود دارد که 

بعید است همه آن هم واقعی باشد.
این پژوهشــگر تاریــخ می‌افزایــد: در جریان 
کــه بــه ایتالیا داشــتم، در یــک بانک،  ســفری 
دیــوار ســنگی بــا ارتفاع حدود یــک متر دیدم 
کــه دورتــادور آن نرده‌هــای شیــک مخملــی و 
ابریشمی کشیده و لوح سنگی کنار آن گذاشته 
و بــر روی آن نوشــته بودنــد کــه فلان فرمانده 
کنار  ســپاه روم پس از شکســت در جنگ، در 
این دیوار مُُرده است؛ هر گردشگری که به این 
بانک می‌رود تا پول خود را تبدیل کند با این 

دیوار مواجه می‌شود.
کرمانــی بــا بیــان اینکــه نــه فقــط در  محبی‌
ایــن بانــک که سرتاســر شــهر روم چنین آثار و 
بناهایی وجود دارد که یک روایت و داســتان 
گوید: با  کنار آن نقل می‌شــود، می‌ تاریخی در 
دیدن چنین شــرایطی نخستین چیزی که به 
ذهن گردشــگر می‌رســد این است که روم چه 

تمدن عظیمی بوده است!
کند: مجموع بناهای تاریخی  وی تصریح می‌
اســتان کرمان به اندازه تمــام بناهای تاریخی 
است که در روم و دیگر شهرهای قدیمی اروپا 
وجــود دارد ولــی ببینید آن‌ها چطــور این آثار 
معمــاری و فرهنــگ و تمــدن و تاریــخ خــود را 

کنیم! کنند و ما چه می‌ معرفی و عرضه می‌

جشنواره داستان�نویسی برای بناها
کید بــر اینکه  ایــن روزنامه‌نــگار کرمانــی با تا
ایــن یک نقص جدی اســت که بــرای بناهای 
تاریخــی مــا یــک شناســنامه واقعــی و حتــی 
غیرواقعی و یک افسانه و داستان وجود ندارد، 
کند: این داستان می‌توانست  خاطرنشان می‌
کان  همان چیزی باشــد که پرداخته ذهن نیا
ماست یا داستانی باشد که نویسندگان امروز 

برای آن نوشته باشند.
وی می‌افزاید: به دلیل چنین شرایطی است 
که من پیشنهاد برگزاری جشنواره‌ای را مطرح 
کــرده‌ام کــه در جریان آن، از داستان‌نویســان 
بخواهیــم تا برای بناهــای تاریخی موجود و یا 
حتی همین برج و بارویی که از فلان قلعه باقی 

مانده است داستانی بنویسند.

گفت‌وگــو  ایــن  ادامــه‌ی  در  کرمانــی  محبی‌
چنــد مــورد را مثال می‌زندکــه هریک می‌تواند 
ســوژه‌ای برای خلق داستان و روایاتی جذاب 

باشد.
گویــد: مثلا کرمان به شــهر ۶ دروازه  وی می‌
معروف است، درباره ماجرای ساخت دروازه‌ها، 
آنچه که پیرامون آن اتفاق می‌افتاده، مرمت و 
نابودی و چرایی نابودی دروازه‌ها چقدر متن 
و روایت داریم؟یا ارگ بم تاریخچه مفصلی دارد 
امــا درباره زندگــی مردمان در ایــن بنای کهن 
چقــدر اطلاعات داریم و چقدر از قصه زندگی 

کنیم؟ آن‌ها می‌دانیم و نقل می‌
ایــن داســتان‌نویس کرمانــی بــا بیــان اینکه 
صدهــا قصــه و روایــت می‌تــوان دربــاره بیابان 
لوت که ثبت جهانی است خلق کرد، می‌افزاید: 
بیابــان لــوت مسیرهــای کاروان‌رو دارد، یعنی 
ک را طی  در کاروانیانــی کــه ایــن بیابــان هولنا
کردند، هیچ‌وقت یک دختر و پســر عاشق  می‌
کنیــم؟  کــه بخواهیــم قصــه آن را نقــل  نبــوده 
هیچ‌وقت این کاروان‌ها زیر شن نرفته که تنها 
یک ســاربان بماند و خود را به آبادی رســانده 
باشــد و حکایت طوفان شــن و مدفون شدن 
کاروان‌هــا را نقل کند که ما امروز بخواهیم آن 

کنیم؟ را بازگو و توجهات را جلب 
بــر  علاوه  کنــد:  می‌ کیــد  تا کرمانــی  محبی‌
جاذبه‌هــای طبیعی بیابان لوت که می‌توانیم 
را  آن  روایاتــی شیریــن  و  نقــل داســتان‌ها  بــا 
ایــن  در  مــرور  و  عبــور  کنیــم،  معرفــی  بهتــر 
توانــد  می‌ نیــز  کنــون  تا گذشــته  از  بیابــان 
دســتمایه داســتان‌هایی قرار گیرد. نویســنده 
مجموعه‌داســتان »آهوانــی« می‌افزایــد: مورد 
دیگــری که بخواهم مثال بزنم میل نادری در 
بیابان لوت است که در واقع، فانوس دریایی 
کویر اســت که کاروانیان بــا کمک آن راه را گم 
کردنــد. آیــا ایــن بنای به ایــن عظمت که  نمی‌
ک شــن  هنــوز بــا وجود طوفان‌های وحشــتنا
ماندگار مانده، نمی‌تواند صدها قصه و روایت 
داشــته باشــد؟ ماجــرای ســاخت ایــن بنــا در 
وسط بیابانی که آب آنجا نبوده داستانی دارد.

مرز تاریخ و تخیل
کرمانــی  پیشکســوت  داســتان‌نویس  ایــن 
در پاســخ بــه این پرســش کــه در پی این ایده 
گویید داستان بناها نوشته شود،  شما که می‌
ممکن اســت کســانی که درکی از تاریخ ندارند 
دســت به نوشــتن بزننــد و این باعــث تحریف 
گر قرار باشد این ایده شما را اجرا  تاریخ شود؛ ا
کرد، مرز بین تخیل و واقعیت را چطور می‌توان 
در خلــق ایــن روایــات کنترل کرد کــه منجر به 
که  گویــد: آن‌جایی  تحریــف تاریخ نشــود؟ می‌
تاریخ را داریم تاریخ را بنویسیم و روایت کنیم؛ 
کنم که اصلا  مــن راجع به چیزی صحبــت می‌

تاریخ آن معلوم نیست.
کرمانــی می‌افزایــد: مثلا میــل نادری  محبی‌
ممکن اســت یــک روایت کوتــاه موثق تاریخی 
داشــته باشــد، مابقی آنچه که حول آن اتفاق 

کرد. می‌افتاده را می‌توان دستمایه نوشتن 
کید بر  نویسنده مجموعه‌داستان »آل« با تا
اینکه بناهای بسیار زیادی داریم که هیچ چیز 
گوید:  مســتندی دربــاره آن وجــود نــدارد، می‌
کاری در شــرق شــهر کرمــان در  نطفــه جنــگل‌
مســجد جامــع ایــن شــهر بســته شــد؛ نقــل 

اســت که دکتر بقایی و تعدادی دیگر از رجال 
کرمانی در همین مســجد سفره می‌انداختند 
و زنان النگو و انگشــتر و گوشــواره طلای خود 
تــا  می‌انداختنــد  ســفره  آن  در  داوطلبانــه  را 
هزینه‌هــای کاشــت جنــگل تامین شــود. این 
نزدیک‌تریــن اتفــاق به ماســت. آن زمان، من 
کلاس چهــارم ابتــدایی بودم. ۶۰ ســال از این 
گــذرد، چقــدر از روایــات و اتفاقــات  واقعــه می‌

پیرامون آن اطلاع داریم؟
کند: وقتی چیز  این پژوهشگر تاریخ بیان می‌
چندانــی از این اتفــاق نزدیک نداریم، تکلیف 
بناهایی که هزاران سال پیش احداث شده و 
تاریخی از آن در دســترس ما نیست مشخص 
اســت و ایــده مــن ایــن اســت که بــرای چنین 
بناهایی داستان و افسانه و روایت بنویسیم.

ک خان قاجار حمله هولنا
کرمانــی می‌افزاید: یک واقعه تاریخی  محبی‌
حیــن حملــه آقامحمدخــان قاجار بــه کرمان 
اتفاق افتاده و داســتان آن بــه میهمان‌نوازی 
یــاد  زنده‌ قــول  بــه  گــردد.  برمی‌ کرمانی‌هــا 
کــه شکســت  باســتانی‌پاریزی هــر سلســله‌ای 
می‌خــورده و شــاهزاده‌ای کــه تخت خــود را از 
دســت می‌داد فورا به کرمان می‌آمده اســت و 
مردم کرمان هم به آن‌ها پناه می‌دادند و این 
میهمان‌نوازی در مواردی از جمله پناه دادن 
بــه لطفعلی‌خان زند، به قیمت نابودی شــهر 

کور شدن چشم‌ها تمام شده است. آن‌ها و 
وی ادامــه می‌دهــد: در جریــان آن حادثــه 
کرمانــی، همســر و دختــر و  تاریخــی، مــردان 
خواهــر خــود را در طاقچــه گذاشــته و جلــوی 
آن را با خشــت، دیوار می‌چیدند تا به دســت 
ســربازان شــاه نیفتند. احساسات این مردان 
را تصــور کنیــد و ببینید مرگــی از این تراژیک‌تر 
هســت؟ چقــدر دربــاره ایــن اتفــاق داســتان 
داســتان‌نویس  ایــن  نوشــته‌ایم؟  روایــت  و 
کند: آیا داستانی  پیشکسوت کرمانی بیان می‌
که عنصر خلاقیت، زیبایی زبانی و مفهومی و 
پیرنگ درست و حسابی داشته باشد راجع به 

کرمان داریم؟ حمله خان قجر به 

سوژه�های وقایع تاریخی
هیــچ  اســت  ممکــن  می‌شــود:  یــادآور  وی 
اثــر و یادمــان فیزیکــی از آثار حملــه خان قجر 
از ۲۵  بیــش  امــا  باشیــم  نداشــته  کرمــان  بــه 
کرد کــه همه آن‌ها را  قنــات از کرمــان عبور می‌
آقامحمدخان قاجار کور کرد؛ آیا داستان این 
قنات‌هــا و آنچــه که پس از خشــکاندن آن رخ 

گفتنی نیست؟ داده 
کرمانی با بیان اینکه در زمینه حفظ  محبی‌
آقــای  کوشــش‌های  و بیــان روایــات تاریخــی 
گلاب‌زاده مدیر مرکز کرمان‌شناسی مثال‌زدنی 
و قابــل قدردانــی اســت، می‌افزایــد: فقــط هم 
بناهــای تاریخی نیســتند که نیاز بــه روایت‌ها 
و داستان‌ها دارند، بناهای تاریخی مهم‌ترین 
هســتند امــا هــر اتفاقــی کــه در تاریــخ ماندگار 

شده می‌تواند سوژه‌ای برای داستان باشد.
وی در این‌بــاره، زلزلــه بــم را مثــال می‌زند و 
کنــد: این گلایه را یک بــار در جمع  اظهــار می‌
و  کــردم  مطــرح  بــم  جــوان  داستان‌نویســان 
گفتــم وقتــی زلزله شــد شــما نوجــوان و جوان 
بودید، نخســتین روز زلزله هرطور بود بر شــما 
ک کویری به  گذشــت، شب که ســرمای سوزنا
جان شــما افتاد، چطور گذشت؟ وقتی جنازه 
برخی از عزیزان‌تان را دفن کرده و برخی دیگر را 
نمی‌دانستید زنده یا مرده هستند و برخی گم 
بودند، چه بر شما گذشت؟ این داستان‌نویس 
پیشکســوت کرمانــی می‌افزاید: در ســال‌های 
ک انتظاری  نخســت بعــد از این حادثــه هولنا
نبود که این ســوگ غمبار یادآوری شــود، الان 
که ۲۰ ســال گذشته می‌توانید یادآوری کنید و 

بگویید چه بر شما گذشت.
وی بــا انتقــاد از اینکه تعداد کمی داســتان 
گویــد:  دربــاره زلزلــه نوشــته شــده اســت، می‌
نــه فقط داســتان که ناداســتان هــم می‌توان 

نوشت.

با رای هیات ۱۰ نفره داوران بین�المللی؛

کبرپور نامزد جایزه  احمد ا
کریستین اندرسن شد هانس 

: نامزدهــای نهایی جایزه ادبی  گــروه فرهنگ و هنر
»هانس کریســتین اندرسن« ســال ۲۰۲۶ درحالی اعلام 
کبرپور نویسنده ایرانی حوزه کودک  شد که نام احمد ا

و نوجوان در این فهرست به چشم می‌خورد.
 )IBBY( دفتــر بین‌المللــی کتــاب برای نســل جــوان
کریســتین  »هانــس  ادبی  جایــزه  نهــایی  نامزدهــای 
و  نویســندگی  بخــش  دو  در  را   ۲۰۲۶ ســال  اندرســن« 
کبرپــور از ایــران در بخــش  تصویرگــری اعلام کــرد، کــه ا
نویسندگی، یکی از شش نامزد مطرح این دوره است. 
« درحالی به عنوان یکی از  کبرپور به نقل از ایسنا، »ا
شانس‌های دریافت این جایزه مختص ادبیات کودک 
معرفی شــده اســت کــه در بخــش نویســندگان، »ماریا 
خوزه فرادا« از شیلی، »تیموتی د فامبل« از فرانسه، »لی 
گوم یی« از کره جنوبی، »پم مونیوس رایان« از ایالات 
متحده آمریکا و »مایکل روزن« از ایالات متحده آمریکا 

کنند.  کامل می‌ فهرست نامزدهای نهایی را 
مجلــه خبری »پابلیشــرز ویکلی« نوشــت، همچنین 
گنــا« از ایتالیــا،  در بخــش تصویرگــری، »بئاتریــس الما
»لیندا باندســتم« از »فنلاند«، »کای گائو« از »چین«، 
« از مصــر  »گونــدگا موزیکانتــه« از لتونــی، »ولیــد طاهــر
و  »ماریــا رنکــی« از آرژانتیــن بــه عنــوان نامــزد دریافت 

جایزه معرفی شدند.
جایزه ادبی »هانس کریســتن اندرســن« هر دو سال 
بــه نویســندگان و تصویرگــران برتر سراســر جهــان اهدا 
می‌شــود تــا از فعالیــت آن‌هــا در حــوزه ادبیــات کودک 
تقدیر شــود. نامزدهای نهایی فهرســت نویســندگان و 
تصویرگران امسال توسط یک هیات ۱۰ نفره داوران، از 
بین ۷۸ نامزد از ۴۴ کشور انتخاب شده‌اند. قرار است 
دو برنده نهایی در نمایشگاه کتاب کودکان بولونیا در 

۱۳ آوریل اعلام شود. 
کبرپور از چهره‌هــای فعال و  بــه گــزارش اســتقامت، ا
نویســندگان محبــوب ادبیات کــودک و نوجوان و طنز 
اســت کــه تــا کنــون در ایــن رشــته‌ها بــه موفقیت‌های 
کن شیراز  شــایانی دســت یافتــه اســت. او متولــد و ســا
اســت، امــا بــه خاطــر ســخنرانی و برگــزاری کارگاه‌هــای 
نویسندگی بارها به کرمان سفر کرده است، که در نتیجه 

کرمان می‌باشد.   از چهره‌های شناخته شده استان 
از جملــه آثــار او می‌توان به این کتاب‌ها اشــاره کرد: 
»شــب بــه خیــر فرمانــده«، »واژه‌هــای نفهــم«، »مــن 
نوکــر بابــا نیســتم«، »امپراطــور کلمــات«، »ســه ســوت 
جــادویی«، »قطــار آن شــب«، »بــه چاچالــک ســقوط 
کنید«، »کشــک‌های خفن« و ... و »غول و دوچرخه« 
که آن را با همکاری دخترش نوشته است.آثار او به دیگر 
زبان‌ها مانند انگلیســی، آلمانی، ایتالیایی، چینی، کره 

ای و ... نیز ترجمه شده است.

کرمان در جمع  مدیرکل دامپزشکی استان 
خبرنگاران؛

کرمان  تب برفکی در استان 
کنترل شد

گــروه جامعــه: مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان 
گفــت: در بسیــاری از اســتان‌های کشــور در رابطــه بــا 
بیمــاری تــب برفکــی بــه ویــژه در ســویه جدیــد شــاهد 
خسارات بسیار زیاد دام بودیم، اما در استان کرمان با 
تلاش‌های مجموعه دامپزشکی و مسئولان این بیماری 
کنتــرل و مدیریت شــده اســت. محمــد خلیلی‌وند روز 
سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: شهرستان‌های 
کرمــان و شــهربابک ۲ کانون اصــل و خطر در مورد تب 
برفکی در استان کرمان بودند که خوشبختانه با کنترل 
این بیماری در سویه جدید تلفات خاصی گزارش نشده 
است و در سویه بومی تب برفکی هم تلفات دام بسیار 
پایین بود. به نقل از ایرنا، وی تصریح کرد: دامپزشکی 
از ارکان اصلی سلامت استان و امنیت غذایی است، و 
نقش مهمی در سلامت عمومی و اقتصاد جامعه دارد و 
شاهد جو آرامی در بیماری‌های دام در کرمان هستیم. 
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان بیان کرد: برای کنترل 
بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان استان کرمان جزو 
ک و آرام کشور محسوب می‌شود.  استان‌های نسبتا پا
وی ادامــه داد: در مــورد بیمــاری برونشیت حاد طیور 
در رفســنجان مشــکلاتی داشتیم که با اقدامات انجام 
شــده این مورد هم را کنتــرل کردیم. خلیلی‌وند خاطر 
نشان کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی برای نواحی پرخطر 
بسیار به ما کمک کرده است‌ و امسال با رصد و کشف 
محموله‌های دامی حدود ۳۵ تن فراورده خامی دامی 

غیرمجاز در استان کشف شد.

خبر
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